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 الرحمن الرحیم اللهبسم 

 و آله الطاهرین محمد علیو صل الله  ی   العالمرب  الحمدلله

دهم و  صد  ۀجلس ز  استاد علیدوست      فقه العروة الوثق                  1403/ 02/ 30 ؛سی 

بهانۀ مسئلۀ   ید هستمستحض    به  ما  از صاحب  19که  نوعی  به  و  نمودیم  مطرح  را  دیگری  مسئلۀ   ،

گویید  و آن این بود که اگر شما که م   عروه نی   گلایه کردیم که ای کاش این مسئله را مطرح کرده بودند 

تقلید   باید  نیست  مجتهد  مجتهد از    کهچنان کند  کسی که  تقلید کرد.   غی  فضلایی   نباید  و  ما طلاب 

از صاحب قبل    نکرده؛ ولیعروه مطرح  داریم که ملکۀ استنباط را دارند، آیا تقلید بر آنها حرام است؟  

 مطرح کردند که دیروز در آخر درس بیان گردید و قرار شد امروز بیشیر صحبت کنیم.  انعروه بزرگ

ز را سید محمد طباطبایی االجواز و قول بعدم الجواز. قول به جو بدیروز گفتیم ف  المسئلة قولان: قول 

استنباط   ملکۀ  است کسی که  ایشان گفته  داشت.  مناهل  مشغول  صاحب  اما  و دارد؛  است  نشده 

مانند  دیگری  و گرایش وی چی    نیست  متمرکز  تقلید کند  بالفعل  و... است،  فلسفه  این چه  کلام،  و 

 یک دعوای اتفاق کرد و یک دلیل هم آورد که ادلۀ    اشکالی دارد. 
ً
دیروز حرف شیخ را گفتم. ایشان اولا

خواهد قلم، مشود. آقای خویی با آن قدرت بیای  که داشته و مقررین خوشتقلید شامل این آدم نمی

کند. اگر به همۀ کسای  که در علمیه را متأثر م  د کند. این اثر زیادی دارد و حوزۀ ثابت کند که وی تقلی 

 ملکۀ استنباط را دارند )نه توهم ملکه( اگر گفته شود همۀ شما مجبور هستید از خودتان  
ً
حوزه واقعا

تقلید کنید، اینها باید بخسیی از کار خود را به فقه و اصول اختصاص دهند و درست است که ملکه را 

با اما  ایندارند؛  و  فعلیت    ید  مسئله  در پیدا کند  طول  هر  است  ممکن  پیدا کند  فعلیت  بخواهد  ای 

ایر پیدا مبکشد. تازه ملکه تا ملکه داریم، بخواهد تقویت کند و دائم فراموش نکند، حوزه -ها تغیی 

نجف   بر  حاکم  وضعیت  آیا  یا... کند.  فیلسوف  مورخ،  یک  به  ما  وقتر  نیست؟  تفکر  این  معلول 

این جهات    ؛ لذا گردد شود و از آن خارج نمیملکۀ استنباط داری وارد فقه و اصول مچون تو    ییم؛بگو 

وهای دیگری داریم که ملکۀ استنباط را    گونهاینتر است. اما قم  تا جهات دیگر قوی نیست، در قم نی 

کنند. این بحث مهمی است که اثر اجتماعی در جای دیگر است و تقلید هم مدارند؛ اما تمرکزشان  

 دارد. 

بیان   بیان کرده و من کامل  -چی   متقطیع کنم نقطهکردم؛ چون اگر  آقای خویی حدود یک صفحه 

بیان مگذارم؛ من کلام ایشان را م نی     را 
نکایر از آ  کنمگویم،  بیان  اما نقد آن را بعد  نکه فکر کردید 

 کند: آغاز م گونهاین ایشان بحث را  ینید بب خواهیم کرد. 

سی که ملکۀ استنباط دارد کگوید  شود، بلکه مایشان در ابتدا به اتفاق علما و انضاف ادله متذکر نمی 

مم اجمالی  علم  به  یا  حال  است،  منجز  او  حق  در  احکام  بهداند  یا  ملکۀ    داند  اگر  تازه  امارات. 

دانست که یک سری احکام بر او منجز است. پس کسی که ملکۀ استنباط هم نداشت م   ا ر استنباط  

، داشیر  کار مهمتواند کار کند، اگر به هر بهانهدارد و م تر ای مانند خارج از کشور بودن، وقت نداشیر 

ها علم پیدا نمی  است کار کند،   قادر کند و فرض این است که خودش  و... سراغ تقلید رفت، با این چی  

؟ شیخ انصاری  باشد آیا احتمال عدم حجیت فتوای غی  را در حق خودش م  گونهایناگر   دهد یا خی 

 حجت نیست، حالا اگر بگویی
ً
آورد؛  م حرف شیخ یقی   و گمان نیاورد، حداقل احتمال مفرمود حتما

دهد، آیا تأمی   خاطر از  عقاب مولا  پس وقتر عدم حجیت فتوای غی  را در حق خودش احتمال م
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؟ مؤمّن از عقاب ندارد و   یا خی  آیا اصل در شک در    بسا چهدارد  باید خودش اجتهاد کند. همچنی   

خوانند که اگر شک در حجیت یک نهادی  حجیت، عدم حجیت است یا حجیت؟ از رسائل به بعد م

در  نگویید شک  بود که  این  بودن حرف شیخ  است. جالب  در عدم حجیت  یقی    با  کردید مساوی 

ی اعتبار دارد که ثبت  طحجیت، زیرا حجیت یعت  اعتبار، پس اگر شک در اعتبار دارید، از آن   رف چی  

توانید  اعتباره. وقتر شما ندانید که خیر واحد ثبت اعتباره یا نه؟ معنایش این است که یقی   دارید نمی

-است. نمی  عدم حجیتقطع به    شک در حجیت، مساوق با   که  قانون دارند به آن تمسک کنید. یک  

  یعت  است؛ گوید مساوق گویند مرادف است م
ً
. وقتر همۀ  یکدیگرند مثل هم بوده و در حکم مصداقا

ثابت م هم گذاشته شود،  ملکۀ  اینها  کنار  هیچ   استنباطکند کسی که  ما  است،  تقلید حرام  دارد، 

نیست، ما مگوییم حرام است، موقت نمی تکلیف  نیست؛ همچنی   سعی  گوییم کاف   گوییم حرمت 

 برای اینکه نظر پیدا کند لازم است. 

ملکۀ   دارد مکسی که  دنبال کااستنباط  اگر خودش  و  است  او  بر  احکام  راحت    ر داند  خیالش  رود 

دهد نظر دیگران برای اعتبار نداشته باشد و عقل هم  است و اگر خودش دنبال کار نرود احتمال م

تواند تقلید  دهد و شک در حجیت هم مساوق با یقی   به عدم حجیت است، پس نمیتأمی   خاطر نمی

فرمود،   عروه  مجتهد بر    کهچنانکند. صاحب  اگر غی  بزنیم  حاشیه  باید  آنجا  است،  واجب  تقلید   ،

مجتهد  تواند تقلید کند. البته نظر صاحب عروه بر چنی   ملکۀ استنباط را دارد او باید کار کند و نمی  غی 

ت در  خویی  آقای  اینجا کلام  تا  ندارد.  اشکالی  و  است  دهیم خوب  توضیح  نیست، گرچه  ریب  قآدم 

 نظریۀ وجوب. 

ندارد؛  عرض کرده اگر این حرف شما را بزنیم، اگر کسی است که ملکۀ استنباط    خویی یک رندی به آقا  

گردد، پس او شود و بعد هم مجتهد بالفعل مبیند اگر کار کند اول صاحب ملکه مخودش مدر    ولی

ح لمعه م حرفی   مچون ه  هم نباید تقلید کند.   کسی که سری
ً
خواند و هنوز ها برای او نی   است. مثلا

نیست ملکه  بگوید هم صاحب  یا    ،  تقلید کند  نباید  این  ولیتقلید    الحسابعلی که  است  لازم    کند؛ 

 خودش را به اجتهاد برساند. 

-با آنچه شما مکردم  گوید، کم فرق بی   آنچه من از او صحبت  آقای خویی در پاسخ این اشکال م

شد و متمکن از علم گویید! آنچه را که من گفتم، کسی که له ملکۀ الاستنباط بود، صدق عالم بر او م 

و احتمال حرمت تقلید در حق او جدی بود. مؤمّن نداشیر  از نظر عقل   شدناجتهادی و صاحب نظر  

تواند علم تعبدی و نه الان م  کند نه بر او صدق عالم م الان  ای را که مثال زدید  جدی بود. این طلبه

ح رود، آیا کسی این را گفته بر طلبهبه دست آورد و نه احتمال حرمت تقلید در حق او م ای که سری

خواند تقلید حرام است. این مؤمّن ندارد! چطور مؤمّن ندارد این باید به یک مجتهدی استناد  لمعه م

، تعیی   م -کند. یا آیۀ نفر نسبت به کسی که ملکۀ استنباط دارد، احتمال اجتهاد را به وجوب تعییت 

مورد کسی که ملکۀ استنباط ندارد جزو کسای  است که باید به او خیر داد. به بیان دیگر کند؛ اما در  

 کند: آیه نفر طلاب و مستعدین حوزه را دو قسم م

  
ً
مثلا عده  برسانالف(  خودشان  قوم  به  برگردند  بعد  و  منبروند  قم  در  هم  اگر  و  شهر  د  مانند کار 

نباشند، روز قیامت باید جوابگو باشند. کسی که ملکۀ استنباط دارد جزو  خودشان را بکنند و یر  کار 

ین است و کسی که لم تکن له ملکة الاستنباط جزو باقی   است. یا آیه فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم ر ناف

این آیه شامل دارای ملکۀ استنباط نمی لا تعلمون گویند  شود. به کسی که ملکۀ استنباط  دارد نمی، 
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 گفته م 
ً
شود برو علم خود را کامل کن. ولی فسأل اهل الذکر، زیرا خودش هم اهل ذکر است. به نهایتا

ندارد م استنباط  ملکۀ  تقلید کن.  به کسی  برو  بخوان،  در س  برو  الذکر،  اهل  فاسأل  بگویند  توانند 

باط ندارد فرق است؛ لذا ما به کسی که  نخلاصه بی   کسی که ملکۀ استنباط دارد با کسی که ملکۀ است

بیند اگر کار  لو در خودش مگوییم تقلید نکن و به کسی که ملکۀ استنباط ندارد  ملکۀ استنباط دارد م

ییم تقلید کن. البته اگر بعد از مدیر کار صاحب ملکه شد در زمرۀ گروه اول گو مشود  کند مجتهد م 

د. قرار م  گی 

ه را قبول دارید؟ آیا در  سپس آقای خویی بیان خویش را تفصیل م لا دهد، آیا سی 
َ
، کسی که ملکۀ  عُق

ه دارند به    کسی که ملکۀ استنباط در پزشکی    تر بزرگ استنباط دارد، سی 
ً
اما مراجعه کنند؟ مثلا دارد؛ 

سد؛ آیا  تواند از پزشک دیگر  کند و م  قت بگذارد کار و تواند  مسئله کار نکرده است، اما مفلان   نی   بیر

-. چون وقتر خودت کار مگویند برو خودت کار کن رجوع جاهل به عالم یا م  گویند معقل در اینجا  

اجتهادات مجتهدین مکت  مطمیی  م احتمال خطا در  نکند  او خودش کار  اگر   بسا چه دهد و  شوی. 

- درس می   . شما در همکند پیدا م  نظر   درصد با مجتهد اعلم اختلاف50درصد،  40  خودش کار کند 

ها هم با مشهور یکی از اعلام و مراجع و خیلی وقت  تر شود حها از هم جدا ممواقع راهدر  قبینید چ 

 شویم. م

لا تواند تمسک کند و  ه هم نمیی  به س  ،دهد ن کسی که احتمال خطا مو یک همچ  
َ
ه ندارند.    عُق سی 

لا بله  
َ
ار  ال کس  10تازه وارد پزشکی شده اگر    یی دارد؛ مانند دانشجو نسبت به کسی که ولو استعداد    عُق

دانشجو است و رجوع کند؛ اما الان  کند و دورۀ عموم و تخصصی را بگذراند، ملکۀ استنباط پیدا م

فرماید، مرغ یک پا دارد. ما نسبت به کسی که ملکۀ  باشد. خلاصه آقای خویی مبه جاهل به عالم م

؛ گزارۀ سلتر همی    استنباط دارد م گوییم تقلید نه. آقای خویی یک گزارۀ سلب دارد و یک گزارۀ ایجایر

اجتهادت فعلی شود. کسی هم  برو کار کن و سعی کن  این است که  ایجایر  نه. گزارۀ  تقلید  است که 

ون کشد. اما دم  دهد؛ ولیگوید رساله  نمی  کسی که استعداد ندارد لازم   ر گویند گلیم خود را از آب بی 

گوید واجب کفایی است و لازم نیست همه مجتهد شوند. برخ   نیست و جالب هم این است که م 

ۀ اجتهاد، لزوم دانند. ما مانند ابن زهره و صاحب وسائل، اجتهاد را واجب عیت  م این مطلب  در گسیر

اجتهاد    آوردهکتاب   در اجتهاد، وجوب  و مصلحت  مؤید مایمفقه  را  اجماع  آقای خویی  زیرا .  آورد، 

 داند.  ایشان اجماع را مدرکی دانسته و معتیر نمی

عروه   خود  به  خواستید  اگر  حالا  شد.  معلوم  است  استنباط  ملکۀ  دارای  مسئلۀ کسی که  حکم  پس 

 جداگانه بیاورید. 
ً
 اضافه کنید یا اصلا

-به نظر شما از این آقایان قبول کنیم یا رد نماییم؟ این مسئله خیلی مهم است و حوزه را دو رقم م

حوزه هستند این فتوا را قبول داشته باشند یا فتوای صاحب   عالیشورایکند. تصور کسای  که عضو  

 بسیاری از مراکز تخصصی غی  فقه و اصول تعطیل  مناهل را قبول کنند چقدر فرق م 
ً
کند! دیگر عملا

-کنند در کار خود ماندهشود، چون آنها دائم باید اجتهاد کنند و وقت بگذارند. حالا که اجتهاد نمیم

اند چه برسد بخواهند اجتهاد کنند و اگر کسی هم مثل ما پیدا شود که بگوید دفیر دوم و سوم اصول  

 خورد. مانده، فلسفۀ فقه مانده و... اینها را هم که باید ببینند و اگر نبینند اجتهادشان به در نمی

 : چند نکته
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م -1 فکر  فمن  از کنم  مقداری  و..  انصاری  شیخ   ، خویی آقای  وجوب،  به  قائلان  رمایشات 

ما باید یک    ها فاصله دارد، یعت  فقه الواقع نیست یا بگویید با مصالح، فقه المصالح. واقعیت

یم، آیا شارع م  ا ر مصالح    ها و مقدار واقعیت خواهد اهدافش در کلام، تفسی  و... در نظر بگی 

م یا  شود  ملکۀ  اجرا  دارای  وسیعی  طیف  یک  وقتر  شما  شود؟  زیاد  بالفعل  مجتهد  خواهد 

ادلۀ   بروند  مجبور کردی که  را  و   ند نیببرا    استصحاباجتهاد  هر    عام  در  و  ببینند  را  خاص 

مانند. اما اگر گفتیم شارع حکیم صاحب وقت معطل شوند کار کنند، اینها باز م  مسئله چند 

 کند به کذا و کذا.  ملکۀ استنباط را مجبور نمی

عجیب است که آقای خویی دست روی این نقطه گذاشتند که صاحب ملکۀ استنباط عدم  -2

ولی اگر دار الامر بی   نظر خودش با   ،دهد، این درستجواز تقلید را در حق خودش احتمال م

خواهد از یک  کسی که عمری در فقه کار کرده و اعلم دوران است چطور؟ صاحب ملکه نمی

کند. آقای کند؟ از اعلم تقلید مفرد عام تقلید کند وی اگر نظر خودش را اعمال نکند چه م

ها اطمینان از قول  فرماید که صاحب ملکه اطمینان ندارد، اطمینان ندارد، برخ  وقتخویی م

 اگر اعلم باشد. جناب آقای خویی یک طرفه  غی  که از خودش چند پله بالاتر باشد  
ً
مخصوصا

صاحب    کند   کند. خدا رحمترفته است. ایشان این بیان را دارد که نظر مجتهد را تخطئه م

تنه ایستاده قجواهر را، ایشان در بحث اینکه آیا   ؟ ایشان یک  یا خی  باشد  باید مجتهد  اض  

ایشان م م باشد.  مجتهد  قاض   نیست  لازم  وقتگوید  بعصی   و گوید  فهمیده  مقلد  یک  ها 

تواند قضاوت کند خودش مسئله را در آورد. فرض کنید بهیر م  شود اگر قاض   آشنا به انظار  

گویند آید آقایان مته و از آن طرف هم پرونده دارد مسطلبۀ فاضلی پشت می   قضاوت نش

   ا ر ۀ اجتهادی  ادل  ماین طلبه باید اجتهاد کند و تما
ً
حق ندارد قانون مجازات را به   بداند و اصلا

باید وسائل و   د، بلکه  د. صاحب جواهر م  الوسائلمستدرک دادگاه بیر با خود بیر گوید  و... را 

ئل، منهاج الصالحی   و... در ااگر کسی باشد که مقلد خویر است و احکام را از توضیح المس

م ایشان  باشد،  فاضل  البته  و  مآورد  ما  حالا  است.  بیشیر  او  اطمینان  خواهیم گوید گاهی 

اما   ید؛کردشبیه آن را اینجا بیاوریم، به عبارت دیگر شما مزایای اجتهاد صاحب ملکه را بزرگ  

 هایش را در فرض مقایسه در نظر نگرفتید. یبآس

 از خود ایشان فرق بی   کسی    را   این نکته  -3
بگویم این تلاشی که ایشان کرد و من هم شاید بهیر

را در خودش م اجتهاد  اگر کار کند  با کسی که  استنباط دارد  ملکۀ  بیاکه  آقای   ن کردم؛بیند 

م مخویی  خودش  در  آن کسی که  مفرماید  مجتهد  اگر کار کند  از  بیند  متمکن  وی  شود، 

این را از   آیا  تحصیل علم نیست، بر خلاف صاحب ملکه که متمکن از تحصیل علم است، 

آقا هم مت این  ؟  یا خی  به  مایشان قبول کنیم   
ً
مثلا آقا  این  منتها  از تحصیل علم است   5کن 

 یک ماه. ما نمی 
ً
نکند؛  سال تقلدی    5گوییم در این  سال کار احتیاج دارد و صاحب ملکه مثلا

گویید متمکن از تحصیل علم نیست؟! اما آن دیگری متمک از تحصیل علم چه م  عت    ولی

است؟! بگویید صاحب ملکه با سرعت متمکن از تحصیل علم است و دیگری با کندی و این  

ی این را نمی  گوید.  درست است. اما آقای خویی

 آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمی   


